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 !الهي تو داني حق و باطل چيست

نامه امروز، بعد از نماز صبح کـلام الله مجيـد را بر داشتم تا يکی دو رکـوع از يکی از سوره ھای آن را بر طبـق بر

ودم صفحه ای. طبـق معمول و بـدون قصد قبـلی يکی از صفحات آن را باز نمودم.  ھفتگی تلاوت کنـم از نم ه ب  را ک

ه ١٧از آيه مبارکه  . ۴١حاوی آياتی بود که مربوط می شـد بــه سوره  ود ک افی ب  شروع نمودم، ولی ھمين يک آيه ک

م پرسش یمرا در بحر اھی ھ ان و گ ی پاي سان  از تفکرات ب اف، ان سفه ب سان ھای فل ود و در خور ان ـاه آل ـای گن ھ

  .ھائيکه ھمواره سخنان بی ربط ميگويند و اظھار نظر ھای عاری از دليــل و منطق ميکنند، فرو ببرد

ه آنچه : در اين آيه خداوند متعال می فرمايـد د پس ب رجيح دادن ـاد ت و اما ثموديان را راه نموديـم و نادانی را بر ارشــ

  ."رتکب می شدند صاعقۀ عذاب خفت آور آنان را فرو گرفتم

ـدا دايت ئثمود قومی بود که به سبب انکار حضرت صالح و در واقع بــه سبب انکـار خ رای ھ ه آن حضرت را ب ی ک

  .قومش فرستاده بود، با وجود معجزۀ آشکار ـ  بيرون شـــدن شتر ماده با بچه از سنگ ـ، دچار عذاب خداوندی شد

 فاسقان قوم لوط نيزبه سبب کفر و نافرمانی آنھا از اوامر الھی، آن گاه که حضرت لوط از ھدايت قومش نااميد فرجام

وط . ميشود و از خدای متعال برای آن ھا عذاب دردناک می طلبد، بھتر از فرجام قوم ثمود نبود وم ل نتيجه نافرمانی ق

  .عذابی بود بس دردناک و مھلک

ه راه از سوره ھای متعدد قرا وم خويش ب ر دعوت ق ن می تـوان به روشنی فھميد که حضرت نوح عليه السلام در ام

ودصل کار ھـا و کوشش ھايش غير از مأراست منتھای تلاش ھای لازم را ميکرد، ولی حا زی ديگری نب .  يوسی چي

ی ھر چه کو رد، ول ال صرف می ک ه خدای متع ان ب شش وی حضرت شب و روزش را در دعوت قوم خود به ايم

ا  ـر می شد ت ديد ت وح ش بيشتر می شد، کفر قوم سرکش و لجوجش بالا می گرفت و دشمنی و عناد شان با حضرت ن

ا  آن که نوح عليه السلام از بـارگاه الھی استدعای کمک و نصرت نمود و خــدای يکتا و توانا عذاب اليمی را بر آن ھ

  .نازل کرد و ھمۀ آن ھا را ھلاک نمود

ود عاديان که سخ دا دعوت نم نان پيامبر شان را که چھل ھشت سال در ميان آن ھـا تبليغ دين کـرد و آنھا را به راه خ

ا  د، ب ات الھی را انکار کردن ه آي د وھم شگی از خود راندن بيھوده و باطل خواندند و او را با منتھای غـرور و ستم پي
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ال ھای شان آتش .  ارزانی داشته بود، دچار شدندذلت، به کيفر کفران نعمات بی شماری که خدای متعال به آن ھا م

  .گرفت و خود آن ھا را، ھمراه  با تمام مواشی شان،  باد ھای متواتر يگ ھفتگی ھلاک کرد

ـل و اصحاب رس و  الای فرعون و اصحاب في ر آن ... به ھمين گونه عذابی که خداوند متعال ب ان گ رد نماي ازل ک ن

تم و اسـت که قھر خداونـ م، س ر، ظل دی ھمواره بالای کسانی نازل می شـده که از فرمان خداوندی سرکشی نموده  کف

ساط . روشـھای غير الھی و غير اخلاقی پيشه ميکردند د و ب ه راه گمراھی می رفتن شد ک ازل مي انی ن قھر خــدا بر آن

ا ل واره ب د و ھم د و عيش و عشرت می گستردند و حلال را از حرام تميز نمی نمودن ا محشور و معاشر بودن ه ھ کات

ستمندی نمی  نيدند و دست م ادخواھی نمی ش مال يتيم و فقير و بيوه ميخوردند و اسباب فتنه و فساد بودند و فرياد فري

  ...ِگرفتند و درد دردمنـدی نمی فھميدند و بـدحــال بدحـالی نمی ديدند و 

ود ھای گذشته، ھمان طوری که آمـد و خوانديد، خدزماندر  اده ب ود . ای متعال روش بر ايـن منـوال نھ ين ب سنت ھم

اداش وعنايت شوندو موکه بدکاره ھا و گمرھان ومنکران عذاب ببينند و پاکان وعابـدان  م . حدين مشمول پ عدالت ھ

ت ھمين بود که فقط آنانيرا که از فواحش و منکرات اجتناب نمی کردند و از راستی و بنـدگی دوری ميجستند به عقوب

  . سخت دچار سازدزوبتو ع

ا و تا اينجا ھيچ سؤ ارگی ھ ا و بيچ اد درد ھ ه ي ه ب ين ک ا ھم ه نکرد، ام نم رخن ه ذھ ودی ب اه آل يچ تفکر گن ا ھ الی و ي

ساد  اد و ف ت و غرور و عن تکبار و غفل داد و اس ستان از يک سو و بي سلمان افغان ردم م ا و مظلوميت م دی ھ نيازمن

ـر افتادم و عذابی که بر راستکاران خداپرست به جای گمرھان دين فروش نازل شده، باخدايان بی خـدا از سـوی ديگ

ه  ـق ب ا حـ ه ن وده ام و ب تباه نم وم اش الم و مظل سمت ظ به اين انديشه شدم که يا قوانين الھی تغيير خورده و يا من در ق

ـده ذاب شـ رم،جای آن که آن بيوه زن و آن يتيم و آن معلول و معيوب را که مشمول ع اد ملامت بگي ه ب ـد ب ان  آ ان قاي

اداش  ه پ ه ب الھم را ک انونی ومحسنی و امث ی وق ـری و خليل وری و اکب يم و ان دالله و فھ انی و عب ياف و رب دوستم و س

اد  اد انتق ه ب د، ب ه ان رار گرفت کارھای نيک شان که برای من و امثال من قابل رؤيت نيست، مـورد عنايـت خداوندی ق

  !  ميگيرم

ری بمحقق و ده  مسلم است که در قوانين الھی تغيي نش من . وجود نميآي ه است در درک و بي ودی ک ھر کسر و کمب

  ! است؛ منی که به اساس ھمين درک و بينش غلط نصف عمر را بـه اين پاکان تھمت بستم

ـرا عنايت کردی ! الھی تو دانی حق و باطل چيست و خوب و بد کيست و م ه ت ی ک ای و از من مگير که عقل در تنگن

  ...و ! راه بنما که از گمراھی ھراسانم واز کرده ھا پشيمان و از تھمت ناحق گريزان. نارسايی ھا گرفتار آمده است

  

  

    
 


